
جانِ کلامِ وطن

آینده این سرزمین را روشن می بینم؛ 
روزی کــه ایــران دوبــاره بــر بلنــدای 
جغرافیای جهان بدرخشد، اگر به نسل 
جــوان اعتماد کنیم، میــدان را به آنان 
بســپاریم و در مسیر مســئولیت پذیری 

همراهشان شویم.
بی تردیــد نجات و شــکوفایی ایران 
بیــش از هر چیز در گــرو فرهنگ، عِرق 
ملّی و سرمایه اجتماعی است، نه صرفا 

حاکمیت.
ما میــراث دار کاشــته های نیاکانیم؛ 
اکنــون نوبــت ماســت کــه بکاریم تا 
آیندگان برداشــت کنند. این آینده سازی 
فقط زمانی ممکن اســت که آیین ها را 
از خرافه پالایش کنیم، ارزش های اصیل 
ایرانی را پــاس بداریم و زبان و فرهنگ 

خود را نگاه داریم.
وطــن پیکری زنده اســت؛ حتی اگر 
بیمار باشــد، باید درمانش کرد، نه رها. 
درمــان ایران در گرو محبــت، همدلی، 
و احســاس مســئولیت جمعی است. 
امــروز بیش از هر زمان دیگری کشــور 
به «طبیبانش» نیــاز دارد و این طبیبان، 
نــه دولت و قدرت، بلکه من و تو، یعنی 

همه ما ایرانی ها هستیم.
در روزهای ســخت جنــگ، فرهنگ 
ایثــار، صداقــت و فــداکاری بــه اوج 
رســید؛ اما پس از آن، برخــی از همان 
قهرمانــان گرفتــار مناســبات تلخ دنیا 
شــدند و جامعه نیز ناخواســته از آنان 
الگــو گرفــت. این گونه بود کــه کم کم 
برخــی ارزش ها رنگ باخت و در برخی 
نقــاط، فرهنــگ عمومــی بــه بیماری 
دچــار شــد: قانون گریزی عادی شــد، 
رشوه خواری به رسم بدل شد و صداقت 

کمیاب شد.
امــروز بیش از هــر زمــان دیگری 
نیازمند بازســازی همان فرهنگ ایرانیِ 
راســتین هســتیم؛ فرهنگــی برآمــده 
از تاریــخ بلنــد ســلامت، جوانمردی، 

دلسوزی و ازخودگذشتگی.
اگــر این روح فرهنگی را احیا نکنیم، 
وطن در معرض خطر خواهد بود. وطن 
زخمی اســت و این ما هســتیم که باید 
مرهمش شویم. نمی توان تنها تماشاگر 
بــود؛ اکنون زمان در کنار وطن بودن، نه 

در قضاوت وطن نشستن است.
امید من این اســت که ایــران از هر 
آفت و افراط پاک شــود و به مدد خِرد، 
دانش و همدلی نســل ها دوباره شــفا 
یابد؛ زیــرا ایمان دارم که این ســرزمین 
هنــوز توان برخاســتن دارد، اگــر ما به 
را  فرزندانش، مسئولیت خویش  عنوان 

از یاد نبریم.

 برای حمایت از زنانچند پیشنهاد
این روزها در سراسر جهان قرار است 
برای بهبود شرایط زنان و علیه خشونت 
اینترنتی و آنلاین علیه آنان اقدام شــود. 
پیشــنهادهایی از ســوی ســازمان های 
بین المللی در این زمینه داده شــده که 

به برخی از آنان می پردازیم:
را  دیجیتال  باید خشــونت  دولت ها 
جرم انــگاری و حمایــت از بازماندگان 
را تقویــت کننــد. شــرکت های فناوری 
کــه  کننــد  حاصــل  اطمینــان  بایــد 
پلتفرم های شان ایمن و پاسخ گو هستند.
خشــونت  ایــن  بــه  پایــان دادن 
بلکــه  سیاســی،  موضــوع  نه فقــط 
مســئله ای مربوط به کرامت، برابری و 

حقوق بشر است.
دختــران  و  زنــان  توانمندســازی 
پیش نیــاز صلح، توســعه و ســلامت 
محسوب می شــود. جهانی امن تر برای 

زنان، جهانی بهتر برای همه است.
همچنین یونســکو تأکید دارد  که با 
حمله به خبرنگاران زن، «حقِ دانســتن 

از  شهروندان» نیز گرفته می شود.
یونســکو تأکیــد کــرده کــه بــرای 
محافظــت از خبرنــگاران زن، دولت ها 
بایــد بــرای تقویــت مســیرهایی برای 
پاسخ گویی و تضمین  فضاهای دیجیتال 

امن تر برای همه تلاش  کنند.
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علی مرسلی

نگاهــی به اخبار اقتصادی این روزها نشــان می دهد که کشــور آرایش 
جدیدی برای مواجهه ای جدید با موضوع سوخت و انرژی گرفته است.

ســازمان بهینه ســازی انرژی در موجودیتی نوین احیــا و رئیس جدیدی 
برای آن انتخاب شــده اســت. اولین همایش پیشــگیری و مقابله با قاچاق 
فرآورده های نفتی در ســطح ملی برگزار شــده و تغییراتــی هم در قیمت 
ســوخت مایع در دست اقدام است. همچنین اولین محموله بنزین سوپر در 
بورس انرژی کشف قیمت شد. به طور کلی اگر ادعا شود که وضعیت کنونی 
مصرف انرژی یکی از ســه چالش عمده تهدیدکننده کشور است، سخنی به 
گزاف نیست. منظور از انرژی می تواند هم آب و برق باشد و هم انواع سوخت 

مایع و گاز طبیعی.
تاکنون هیچ دولتی یارای تغییر در وضعیت را نداشته و معدود کوشش ها 

منجر به آسیب ها و ناملایمات دردناک اجتماعی شده است.
در مــورد بنزیــن و گازوئیل اوضاع به صورت عجیبی در حیطه مســائل 
امنیتی فرو رفته اســت. اما در مورد بنزین چــرا این وضعیت تاکنون تحمل 

می شده است؟ دو دلیل می توان سراغ گرفت:
 ابتــدا اینکــه مصرف کننده بی پنــاه ایرانی هرگز چــاره ای جز انتخاب 
محصــولات پرمصــرف تولیدکننده هــای داخلی نداشــته اســت. دولت 

نمی توانسته هم بنزین را گران کند و هم ماشین پرمصرف را اجبار کند.
 دلیل دوم اینکه دولت منابع لازم برای پرکردن شکاف قیمتی را به هر 

ترفندی که توانسته تأمین کرده است.
   

اما اکنون اوضاع تغییر کرده اســت. دولت پولی برای این کار در بســاط 
ندارد و استمرار وضعیت فعلی در شرایط کنونی مقدور نیست. همین الان 

کسری بنزین معادل تولید یکی از پالایشگاه های کشور است. این یعنی برای 
سربه سرشــدن میزان تولید و مصرف بنزین باید امسال یک پالایشگاه در حد 
و اندازه پالایشــگاه آبادان وارد مدار شــود. اما این فقط امسال است و سال 
آینده نیز مجددا لازم است پالایشگاه دیگری در همان اندازه آغاز به کار کند. 
پلیس در همایش ملی پیشــگیری و مقابله با قاچاق فرآورده اعلام کرد که 
ســالانه حدود ۵٫۲ میلیارد دلار از منابع سوخت مایع کشور قاچاق می شود 
که چیزی حدود ۲۱ میلیون لیتر در روز است. رقم وزارت نفت هم به همین 
میــزان بود (۲۰ میلیون لیتــر). این قاچاق همان چیزی اســت که موجب 
تحمیل «واردات» شده است. در مجموع به نظر می رسد سمت وسویی که 
حاکمیت انتخاب کرده کاملا درســت است. از یک ســو بخش عرضه و از 
ســوی دیگر بخش تقاضا را هدف گرفته اســت. در بخش تقاضا محوریت 
با بهینه سازی مصرف است اما این بهینه سازی تاکنون یک کنش تشریفاتی 
بوده اســت. مثلا اینکــه متولی مشــخصی نداشــت و بخش هایی در دو 
وزارتخانه تولید انرژی (یعنی نفت و نیرو) مسئول رسیدگی به بهینه سازی 
بودند که البته به نتیجه نرســیدند؛ چرا که این دو وزارتخانه ماهیتا دغدغه 

مصرف نداشــتند، موضوع کاری آنها ناظر بر تولید انرژی است و نه مصرف 
آن. به هر حال اکنون تعیین متولی در قالب یک سازمان جدید را باید به فال 
نیک گرفت. رئیس جمهور گفته برنامه و تعهد و تخصص شــخص مذکور 
از بقیه بهتر بود. ما اطلاعی از نام گزینه ها و برنامه آنها نداریم حتی برنامه 
رئیــس جدید نیز اعلام نشــده تا در معرض قضاوت های کارشناســی قرار 
گیرد. دلیلش احتمالا ناظر بر همان وجه امنیتی ماجراســت. لویی آلتوسر 
هنگام اشــاره به دولت از واژه «آپاراتوس» اســتفاده می کند که به معنای 
«دم ودســتگاه دولتی» است. قطعا در ایران پیشبرد برنامه های بهینه سازی 
اساسا خارج از توان این یا آن آپاراتوس دولتی است. به یک اعتبار اکنون باید 
اظهار داشــت که بهینه سازی و هر تغییر عمده دیگر در حوزه انرژی را باید 

یک پروژه فرادولتی محسوب کرد.
از سوی دیگر نباید سطح انتظارات را زیاده از حد بالا برد.

اقدامــات حوزه بهینه ســازی عمدتا از جنس بلندمدت هســتند و لذا 
پیگیــری آنها را نبایــد از یک دولت خاص انتظار داشــت؛ چرا که دولت ها 
می خواهنــد تصمیم هایی اتخاذ کنند که نتایــج آن در همان دوره تصدی 
قابل برداشــت باشــد. به طور کاملا مشــخص اگر تغییرات اساســی در 
عرصه هایی همچون صنعت خودروسازی و نظایر آن صورت نگیرد چه بسا 
پروژه ها و طرح های بهینه سازی نیز بی نتیجه خواهد ماند. به همین خاطر 
است که پیگیری و تصمیم سازی آن باید از سوی مراجع فرادولتی باشد. اگر 
دولت یا آن مراجع فرادولتی برنامه یا طرح یا پروژه یا ایده یا هرچیز دیگری 
را در دســتور کار دارد، باید صادقانه با جامعــه در میان بگذارند. مردم به 
صداقت پزشــکیان باور دارند و این بزرگ ترین سرمایه ای است که می تواند 

این پروژه را به پیش ببرد.

بهینه سازی؛ فراتر از آپاراتوس دولتی

فارس : به طور متوســط در پنج ســال گذشــته هزار تــن تریاک به 
شرکت های دارویی به قیمت ۱۴۸ هزار تومان داده شده است؛ یعنی 
دولت نیاز شــرکت های دارویی را با پرداخت سالانه ۹۰ هزار میلیارد 
تومان یارانه تأمین کرد که با این پول می شــد ۹۰۰ بیمارستان دولتی 
صد تختخوابی در کشور ساخت. بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش های 
مجلس، درحالی که قیمت هر کیلو تریاک به صورت غیر قانونی برای 
کشــاورزان ۹۰ میلیون تومان تمام می شود، دولت کیلویی ۱۴۸ هزار 

تومان به شرکت های دارویی می فروشد. 

فرارو : از میان نیروگاه های ایران، ۱۵ نیروگاه توان مصرف مازوت را 
دارند. سال گذشته به دلیل   تأمین نشدن سوخت گاز برای واحدهای 
نیروگاهی، رکورد مصرف مازوت در یک دهه اخیر شکســته شــد. 
۱۵ نیروگاه توس، منتظرقائم، شهید رجایی، شهید سلیمی، سهند، 
تبریز، ایرانشــهر، منتظری، زرند، بندرعباس، شهید مفتح، بیستون، 
شــازند، رامین و اصفهان تــوان مصرف حداکثــر ۴۳ میلیون لیتر 
مــازوت در روز را دارند که بر اســاس آخرین آمــار هم اکنون ۲۱.۱ 

میلیون لیتر مازوت در روز می سوزانند. 

ایلنــا : معمولا شــرکت های بزرگ فــروش آنلاین در کشــورهای 
اروپایــی و ایالات متحده آمریکا و کانادا در روز موســوم به جمعه 
ســیاه که در آن تخفیفات از ســوی فروشــندگان ارائه می شود، با 
فشــار کار فوق العاده ای مواجه هســتند که مطابق آن به کارگران 
این شــرکت ها پرداخت صورت نمی گیرد و لاجرم همواره این روز 
آبســتن اعتراضات و اعتصابــات صنفی کارگران اســت. اتحادیه 
کارکنان اروپایی شرکت آمازون احتمال داد: حدود سه هزار کارگر 

و کارمند در انبارهای آمازون در این اعتصاب شرکت کرده باشند.

1000153000 تن
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تجربه خوانی

روزهای اوج کووید ۱۹ در دنیاســت. در نزدیکی شــهر انتبــه در اوگاندا، 
مشرف به دریاچه زیبای ویکتوریا، به اقامتگاهی به نام «خانه اُکرا» رسیدیم. 
سر میز صبحانه با استاد دانشگاهی آشنا می شوم که در یکی از دانشگاه های 

آمریکا فلسفه تدریس می کند.
«دیوید» به لطف کلاس های آنلاین، مدت هاست در سفر زندگی می کند! 
هر صبح در بالکن زیبای اُکرا می نشیند و رو  به  دریاچه ویکتوریا، فلسفه اخلاق 
درس می دهد؛ اما بک گراند تصویرش را طوری تنظیم کرده که دانشجویانش 
در یک ســال گذشــته نفهمیده اند او در سفر اســت! دیوید عاشق کووید ۱۹ 
است؛ چراکه در طول شصت وچند سال زندگی اش، کووید بزرگ ترین فرصت 
را برای انجام کاری که همیشــه آرزویش را داشته فراهم کرده است. جواب 
اینکه چرا ما مثل دیوید ســفر نمی کنیم، برای بیشتر ما واضح و یک کلمه ای 
است: پول. اغلب ما وقتی سفر می کنیم، کار نمی کنیم؛ پس درآمدی نداریم. 
در عین حال، هزینه سفر معمولا از هزینه زندگی روزمره بیشتر است، به ویژه 
برای ما که در کشوری با ارزشی پایین تر از ارزهای جهانی زندگی می کنیم. اما 
دلایل دیگری هم برای ســفرنکردن وجود دارد. مهم تر از همه این است که 

بپرسیم: اصلا چرا باید سفر کنیم؟
در دنیایی که همه دیدنی ها و شــنیدنی ها را می توان آنلاین دید و شنید، 
وقتی برای دانستن و فهمیدن نیاز کمتری به حرکت فیزیکی داریم، چه نیازی 
به ســفر باقی می ماند؟ سفر به طبیعت آســیب می زند، با پروازها، ازدحام 
انســان ها و مصرف بی رویه منابع. گاهی ســفر، به جای شناخت، به نمایش 
بدل می شود؛ عکسی می ماند و تجربه ای حسی از دست می رود. برخی سفر 
می کنند تا از خود بگریزند، بی آنکه بدانند خود را نیز با خود می برند. شــاید 
ماندن و سکوت، ســفری عمیق تر باشد؛ جهان را می توان در خانه خود و با 
خویش هم کشــف کرد، بی آنکه از خانه بیرون رفت. و دست آخر، چه نیازی 
هســت رنج ســفر را به جان بخریم، خانه گرم ونرم مان را ترک کنیم و آواره 
سرزمین های غریب شویم؟ بااین حال، در دنیای امروز کسانی هستند که سفر 
را به ســبک زندگی بدل کرده اند. «دیجیتال نومدها» نسل تازه ای از انسان ها 
هستند که کار و سفر را درهم آمیخته اند. دفترشان هر جایی است که اینترنت 
دارد و خانه شــان هر جایی اســت که دلشــان آرام می گیرد. میان کافه های 
بالی، کوه های گرجســتان و خیابان های لیسبون کار می کنند و می نویسند و 
می ســازند. برای آنها، سفر تعطیلات نیست، سبک زندگی است؛ راهی برای 

آزادی، شناخت و تجربه.

اما دیجیتال نومدها نخســتین کســانی نیستند که ســفر را شیوه زیستن 
کرده اند. قرن ها پیش از آنها، کولی ها در سراسر جهان سبک زندگی در سفر 
را بنیان نهادند. کولی ها حدود هزار ســال پیش از شمال هند به  سوی ایران 
و اروپا مهاجرت کردند و در مســیر، مهارت هایی چون آهنگری، موسیقی و 

هنر را با خود آوردند.
آهنگری برایشــان نه فقط شــغل که نماد بقا و پایــداری بود. با آتش و 
چکش، ابزار زندگی مردم را می ساختند و بسیاری از مردم، مهارتشان در کار 
با آتش را جادوگری می پنداشتند. اما سفر برای کولی ها فقط جابه جایی نبود؛ 
راهی بود برای آزادی و یافتن معنا در جهانی ناپایدار. آنان با کوچ از تبعیض 
می گریختند و در حرکت، زندگی شــان را معنــا می کردند. هنوز هم، هرچند 
بســیاری از آنها ساکن شده اند، روح سفر و صدای چکش و موسیقی شان در 

زندگی شــان جاری اســت. مولوی در دیوان شمس به بی خانمانی و زندگی 
خارج از شــهر کولیان (لولیان) اشاره می کند: لولیان از شهرِ تن بیرون شوید/ 
لولیان را کی پذیــرد خان و مان؟ ایرانیان، در تاریخ، ســفرنامه های چندانی 
ننوشــته اند و به نظر می رســد کمتر اهل ســفر بوده اند. حج مهم ترین سفر 
مسلمانان در گذشته و حتی امروز است. اما در روزگار پیشین، مسلمانان تنها 
برای حج یا تجارت ســفر نمی کردند، سفر برای آنان راهی بود برای دانش، 
تجربه و تعالی روح. دانشمندان برای جست وجوی علم از شهری به شهری 
می رفتند (چون ســعدی از شــیراز به بغداد)، صوفیان در سیر و سلوک به 
دیدار پیران و مرشدان می شتافتند (چون شمس به قونیه و مولانا به تبریز)، 
و زائران برای دیدار اولیا ســفر می کردند (چون بایزید بســطامی برای دیدار 
ابوالحسن خرقانی). سفر می توانست حتی وجهی اسطوره ای داشته باشد؛ 
عبور از دشواری ها، همچون سفر سی مرغ به کوه قاف برای یافتن سیمرغ، یا 

سفر رستم در گذر از هفت خان.
در جهان معاصر، نه کولی هســتیم، نه رســتم، نه شمس، نه سعدی یا 
بایزید. بیشتر ما دیجیتال نومد هم نیستیم و درآمدمان کفاف سفری طولانی 
بی  کار را نمی دهد. با گســترش شــبکه های اجتماعی، به ویژه اینستاگرام و 
تیک تاک، ســفر گاه به ابزار نمایش و مقایســه تبدیل شده است. کسانی که 
امکان یا تمایل به ســفر ندارند، ممکن است دچار حس ناکافی بودن شوند. 
توهماتی چون «ســفر ارزان» یا «ســفر بک پکری» نیز به این احساس منفی 
دامن می زنند، زیرا برای کســی که در ســفر درآمد ندارد، «سفر ارزان» وجود 
ندارد؛ این تعبیر تنها برای کســانی معنا دارد که شغلشان سفر است. دنیای 
مجازی این حس ناکافی بودن را تشدید می کند. تصاویر بی نقص از غروب ها، 
صبحانه هــای رنگارنگ در بالکن هتل های لوکــس و جاده ها، فرودگاه ها و 
جاذبه های توریســتی، این توهم را می ســازند که: اگر سفر نکنی، از زندگی 
عقب مانده ای. ما در جهانی زندگی می کنیم که بیش از هر زمان دیگری به 
جاهای دوردست دسترسی داریم و می توانیم از آنها بدانیم، حتی بدون سفر.
اما در عین حال، کمتر از همیشه احساس رضایت و حضور می کنیم. شاید 
ســفرِ واقعی نه حرکت بر روی نقشه جغرافیا، بلکه حرکت در آگاهی برای 
حس حضور در این جهان باشد. این حس حضور و رضایت حضور در پهنه 

هستی، قرار نیست الزاما با سفر به دست آید!
شــاید همان طورکه عطار گفت: «ســیمرغ را در جای دیگری غیر از قاف 

پیدا کنیم».

چرا سفر نمی رویم؟

مردم زندگی را 
برای مسئولان دشوار کرده اند

 

دهم آذر سال ۱۴۰۴ است. همچنان از آب و 
بــاران خبری نیســت. بــاد هم یــک مقدار 
چموشــی می کند و با وجــود اینکه مــا این همه 
زحمت کشــیده ایم که با ساختمان ســازی جلوی 
جریان باد را بگیریم امــا این عنصر فریب خورده و 
بــاری به هرجهــت در روزهای اخیر مبــادرت به 
وزیدن کــرده و وضعیت قرمز آلودگــی را از قرمز 

لبویی به قرمز یواش تغییر داده است. 
در این وضعیت آب و هوایی، یک سری جنجال 
هم درســت شــده که نشــان می دهد این روزها، 
روزهای خوبی برای بازیگربودن نیست. طلا به مرز 
۱۲ میلیون رســیده و کسی هم نیست لب مرز یک 
تیر بزند توی پای طلا و متوقفش کند. سفیدخطان 
ارجمند در توییتر هــر روز بهانه ای برای افتادن به 
جان هم پیدا می کنند و از هر دو طیف می زنند توی 
ســر و کله هم. ما تا یک مدت به دلیل ســادگی و 
صفای وجودمان ناراحت می شــدیم اینها این قدر 
دعــوا می کننــد، بعــدا فهمیدیم خودشــان لذت 

می برند و در واقع دارند بازی می کنند. 
آقای حســین انتظامی گفته «متأسفانه در حال 
برگشتن به تنظیمات کارخانه هستیم». ظاهرا آقای 
انتظامی هم مثل ما دچار این ســوءتفاهم شده که 
یک ضلع ایــن وفاق و وحدت که دائم مســئولان 
می گویند مردم هستند در حالی که ما اخیرا متوجه 
شــده ایم که الکی خودمان را انداخته ایم وســط، 
اصلا روی صحبت عزیزان با ما نبوده. ضلع که یک 
مقدار زیاد اســت ولی داریم رایزنی می کنیم که به 

عنوان وترِ وحدت و وفاق پذیرفته شویم.
 رئیــس مرکز اورژانــس تهران هــم گفته ۳۱ 
درصد تماس ها در هشــت روز گذشــته مرتبط با 
آلودگی هوا بــوده و ۳۵۷ نفر جــان باخته اند که 
آلودگــی می تواند در ازدســت رفتن جان این افراد 

تأثیر داشته باشد.
یادش بخیر. ســعدی یک زمانــی می گفت در 
رفتن جان از بدن گویند هر نوعی ســخن/ من خود 
به چشم خویشــتن دیدم که جانم می رود... یعنی 
آلودگی هوا آن قدر کم بوده که شــاعر می توانست 
ببینــد اینی کــه دارد مــی رود جانش اســت. اگر 
بخواهیم با توجه به شرایط فعلی شعر را تصحیح 
کنیم، با رخصت از شــیخ اجل می توان گفت: «در 
رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن/ گم گشت 

جانم در مازوت، این چیست دارد می رود؟». 
در همین راســتا، تشکری هاشمی، عضو شورای 
شــهر، گفتــه: «وقتــی به ســایت کنتــرل کیفیت 
هوا مراجعه می شــود، ســرورهای شــرکت بسته 
می شــود. علــت آن را هــم مراجعه زیــاد مردم 

اعلام می کنند». 
ملاحظه می فرمایید مردم چــه آثار مخربی بر 
جامعــه دارند. هم با اســتفاده از بنزین بی کیفیت 
و آلوده کردن هوا زندگی را برای مســئولان دشوار 
می کننــد. هــم هجــوم می برند به ســایت کنترل 
کیفیت هوا و ســایت را از کار می اندازند. بعد هم 
خط های اورژانس را اشــغال می کنند که ما داریم 
می میریم، به داد ما برســید. نمی گویند شاید کسی 

کار واجب داشته باشد.
 همــه اینها بــه کنار، وســط وفــاق و وحدت 
مسئولان هم خودشان را می اندازند وسط و فرایند 
وحدت مسئولان را مختل می کنند. این طوری کارها 
پیــش نمی رود. بایــد یک تجدیدنظــری در مردم 

صورت بگیرد.
 من پیشنهادم این است که در انتخابات بعدی، 
به جــای اینکه مردم مســئولان را انتخــاب کنند، 
مســئولان بروند پای صندوق و به مردم مناســب 
خودشــان رأی بدهند. یک مــردم اصلح انتخاب 
شود که ان شــاءا... در چهار سال بعدی شاهد این 

مشکلات نباشیم.
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